
آپشن های جذاب نخستین 
شاسی بلند ایرانی

»سایپا آریا« نخستین کراس اوور ساخت داخل است که تاکنون 30 دستگاه 
از آن ساخته شده، از قیمت، زمان تولید انبوه آن، امکاناتش و... گفتیم

انتشار تصاویری از نخستین کراس اوور ساخت داخل توسط شرکت خودروسازی سایپا 
که برای تولید انبوه برنامه ریزی شده، مورد توجه قرار گرفته است. البته مرداد امسال 
بود که مدیرعامل ایران خودرو به طور رسمی از رونمایی نمونه اولیه خودروی کراس اوور 
k125 در شهریور خبر داد تا نخستین خودروی شاسی بلند ایرانی باشد که راهی بازار 
می شود اما این اتفاق هنوز نیفتاده است. به تازگی مدیرعامل سایپا خبر داده که تاکنون 
30 دستگاه از سایپا آریا به تولید آزمایشی رسیده و تا پایان سال، راهی بازار خواهد شد 
تا عنوان نخستین شاسی بلند ایرانی به این خودرو برسد. ناگفته نماند که نسخه سدان 
)سواری( این خودرو، شاهین است که پیشتر عرضه شده بود. این خودرو در اسفند ۹۸ و 
در نهاد ریاست جمهوری رونمایی شد. به همین بهانه در مینی پرونده امروز زندگی سلام 

از این خودرو، قیمت احتمالی آن، آپشن هایش و... خواهیم گفت.

  پیشرانه ای خاص در خودرویی با رگه های مدرن
خودروی سایپا آریا محصولی آپشنال است که بیشتر به خاطر سیستم پیشرانشی، نقل مجالس 
است. گرچه این خودرو مجهز به مگاپلتفرم SP100 است، اما شهرت آن برای چیز دیگری است. 
طراحی مینی کراس اوور سایپا که دارای رگه های مدرن و ماندگار است به نظر جذاب می آید. 
اطلاعات رسمی موتور ۳ سیلندر سایپا آریا هنوز رسانه ای نشده اما از مدت ها قبل گفته شده بود 
که موتور ۳ سیلندر جدید شرکت تیوان، حجمی معادل یک تا 1.2 لیتر دارد و حداکثر قدرتش به 
1۴۳ اسب بخار و حداکثر گشتاورش به 22۰ نیوتن متر می رسد. مگاپلتفرم )مجموعه ای از سخت 
افزار و نرم افزار(  SP100 سایپا مجهز به پیشرانه آلومینیومی جدیدی است که با فناوری AVL اتریش 
ساخته می شود. از جمله قابلیت ها و ویژگی های این پیشرانه می توان به توربوشارژ، بالانسر، سیستم 
زمان بندی متغیر دوگانه سوپاپ ها، سامانه پاشش سوخت مستقیم و پمپ روغن متغیر اشاره کرد.

  مصرف سوخت؟ کمتر از 5 لیتر در هر 100 کیلومتر
موتور آریا برای خودرو هایی که وزن آن ها کمتر از 1۳۰۰ کیلوگرم است، تهیه شده و میزان مصرف 
سوخت آن به ازای هر 1۰۰ کیلومتر ۵ لیتر خواهد بود که عملا برای چنین خودرو هایی بهینه 
شده است. در خصوص سیستم گیربکس خودروی مینی کراس اوور سایپا باید گفت که از دنده 
اتوماتیک CVT نسل سوم با قابلیت تعویض شش دنده به صورت مجازی پشتیبانی می کند. جعبه 

دنده این خودرو همانی است که در نسخه سدان آریا و شاهین دیده می شود.
  نمای بیرونی و داخلی خاص با آپشن های جذاب

نمای بیرونی سایپا آریا آن قدر جذاب و خوش ساخت است که خواه ناخواه توقعات را از نمای 
داخلی هم بالا می برد. گرچه فضای داخلی این خودرو نسبت به ظاهر مدرن آن قدیمی تر است اما 
سایپا می توانست با چند تغییر ساده همچون دوخت رنگی و تودوزی بهتر، تعبیه مانیتور بزرگ تر، 
صفحه کیلومتر شمار دیجیتال، آینه های الکترومیک و ارتقای دنده آن فضای بهتری را خلق کند. 
البته سایپا برای زیبایی هر چه بیشتر آریا، گزینه های جذابی را قرار داده است. بدنه دو رنگ، 
رینگ های 1۶ و 1۷ اینچی ۵ پیچ، سیستم کنترل حرکت خودرو در سراشیبی و سیستم اعلان 
برای سربالایی ها، امکان تنظیم برقی صندلی های جلو، سانروف و آینه برقی، فرمان برقی، دوربین 
عقب، سنسور نور )اتولایت( و ورود بدون کلید با استارت دکمه ای از جمله قابلیت ها و آپشن های 
این خودرو هستند. همچنین برای فهمیدن میزان باد لاستیک ها شاهد حضور نمایشگر در این 

خودرو هستیم و مانیتور بزرگ 1۰ اینچی هم در آن وجود دارد.

  احتمالا 500 میلیون
شرکت سایپا در تاریخ 2۶ بهمن 99 و با انتشار تصاویر خط تولید آریا، خبر داد که خودروی آریا، وارد 
فاز تولید آزمایشی شده است. از آن جایی که خودروی آریا سایپا در مرداد 99 رونمایی رسمی شده، 
سایپا توانسته طی شش ماه آن را به مرحله تولید برساند و گفته شده رکورد جدیدی در »کمترین 
فاصله زمانی رونمایی تا تولید« ثبت کرده اند که تاکنون در میان خودروسازان کشور، سابقه نداشته 
است. اگرچه منابع رسمی هنوز چیزی در خصوص قیمت آریا نگفته اند، اما می توان حدس زد که 

این هاچ بک کراس اوور در محدوده قیمت ۵۰۰ میلیون تومان وارد بازار خواهد شد.

الههتوانا|روزنامهنگار
 در روزگاری که تعداد خیاط خانه ها از بوتیک ها 
بیشتر بود، خریدن یک دست لباس تازه کلی 
دنگ و فنگ داشت. چندروزی باید بازار قماش  
را بالاوپایین می کردی تا پارچه مرغوب پیدا 
کنی، بعد باید در یک فرصت مناسب سراغ خیاط باشی می رفتی 
که اندازه هایت را بگیرد و در روزهای بعد دو، سه باری بهش سر 
می زدی تا لباس نیمه کاره را توی تنت ببیند و عیب و ایرادش را 
رفع کند و بالاخره بعد از چند هفته نونوار می شدی. این مناسک 
اما به کت وشلوار و پیراهن محدود نمی شد. آن وقت ها که صبر و 
حوصله آدم ها بیشتر بود، خیلی ها کفش و کیف و کلاه شان را هم 
متناسب با تیپ و سلیقه خودشان می دوختند و پوشاک حاضری 
بازار را قبول نداشتند. از بزرگ ترها اگر بپرسید، برای تان تعریف 
می کنند که با چه دقت و وسواسی از این کارگاه به آن خیاط خانه 
می رفتند تا سالی یکی، دو دست لباس تازه شان از همه نظر برازنده 
ظاهر خودشان باشد. یکی از پاتوق های خوش پوش های قدیمی  
در مشهد بین سال های 1320 تا اواخر دهه 70، کارگاه کلاه دوزی 
حاج آقا »ملائکه« بود. جایی که مشتری ها سرشان را به دست 
کلاه دوز خبره شهر می سپردند و خیال شان راحت بود که پوششی 
درخور برایشان آماده می کند. حالا بعد از گذشت ۸0 سال چراغ 
کارگاه کلاه دوزی مرحوم ملائکه هنوز روشن است. یکی از پسران 
حاج آقا، »صمد ملائکه« از معدود بازماندگان پیشه کلاه دوزی در 
مشهد است که از جوانی تا امروز که 53 ساله است، صبح و شبش را 

با دوختن کلاه می گذراند. آن چه در ادامه می خوانید، گزارشی از 
دوساعت حضور ما در کارگاه کلاه دوزی ایشان در خیابان 

امام خمینی است.

پرونده

 گزارشی از 2 ساعت حضور
در یک کارگاه کلاهدوزی که 
از ۸0 سال پیش شروع به کار 

کرده، جزو معدود بازماندگان 
این حرفه است و حتی مشتری 

آمریکایی داشته
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حرفه پدری باید 
زنده می ماند

با ورود به کارگاه غرق تماشا می شوید؛ 
ــای رنــگــارنــگ، انــبــوه پــارچــه ،  ــ دوک ه

کلاه هایی که سر مانکن های بدون تن را 
پوشانده است، چرخ خیاطی های فلزی 

سنگین و قدیمی، خط کش های چوبی بلند 
و وسیله ای شبیه عتیقه جات توی موزه ها 

که کارش اندازه زدن پارچه داخل کلاه است 
و عکسش را همین دوروبر می بینید. بودن در 

کارگاه آقای »صمد ملائکه« بی شباهت به سفر در 
زمان نیست. از تماشا که فارغ می شوم، می پرسم 

چطور می شود که کسی در روزگـــار بی حوصله و 
حاضری پسند ما شغل کلاه دوزی را انتخاب  کند؟ آقای 

ملائکه توضیح می دهد: »من از بچگی کنار پدر راه و رسم 
کلاه دوزی را یادگرفتم و همیشه فکر می کردم که سرنوشت این حرفه 

بعد از درگذشتن نسل قدیمی کلاه دوزها چه خواهدشد. حیفم می آمد 
هنری با این قدمت به راحتی ازبین برود و به ویژه دلم می خواست کار و راه 
پدرم ادامه پیدا کند. این شد که از سال ۷۶ به طور رسمی مشغول این کار 
شدم. البته برادرهایم هم کلاه دوزی را پیش پدرم آموختند اما من تنها 
کسی بودم که به عنوان راه کسب درآمد انتخابش کردم«. تا می خواهم 
بپرسم مگر کلاه  دست دوز چقدر خواهان دارد که به این حرفه به چشم 
ممر درآمد نگاه می کنید، یک نفر از راه می رسد. مرد مسنی است که 
به نظر می رسد مشتری قدیمی باشد. آقای ملائکه نمونه پارچه هایش 
را بیرون می آورد؛ دفترچه کوچکی است از بریده پارچه های رنگارنگ. 
باحوصله اسم و جنس یکی یکی شان را توضیح می دهد و قراری برای 
تحویل می گذارند. حدس می زنم احتمالا سن وسال دارها بیشتر طالب 
کلاه های کارگاه باشند اما آقای ملائکه می گوید: »مشتری های من 
از همه سنی هستند. پیر و جوان ندارد، چون کلاه مختص گروه سنی 
خاصی نیست. بشر از ابتدا برای محافظت از سر خود دربرابر گرما و 
سرما به پوششی نیاز داشت و این نیاز هنوز باقی است. ما همچنان بسته 
به اقلیم زندگی  و نوع پوشش مان از کلاه استفاده می کنیم ولی حرفه 
کلاه دوزی سنتی در کشور رو به نابودی است چراکه چینی ها این حوزه 
را هم قبضه کرده اند. الان بازار پر از کلاه های جورواجور چینی است 
اما بی کیفیت و پر از ایراد. به همین دلیل هم هست که ما هنوز مشتری 
داریم. کلاه های بازاری، سری دوزی می شوند و مشخصا مناسب صورت 
شما نیستند. گرچه در نگاه اول زیبا به نظر می رسند اما برای رنگ و مدل 
مو، رنگ پوست و نوع پوشش شما دوخته نشده اند؛ همچنین ایرادهای 
کوچک وبزرگی دارند مثل لبه زیادی بزرگ یا فاق ]ارتفاع[ نامتناسب 
که خیلی ها را مجاب می کند زحمت سفارش دادن یک کلاه دست ساز 

شخصی را به خودشان هموار کنند«.

کلاه دست دوز گران و پرزحمت است
مظنه کلاه های بــازار دستم نیست ولی وقتی محدوده قیمتی کلاه های شخصی دوز را 
می شنوم که بین 1۵۰ تا ۴۰۰ هزار تومان است، به نظرم قیمت بالایی می رسد. آقای ملائکه 

تأیید می کند: »بله، کلاه های دست دوز گران اند چون هم زحمت زیادی برای شان کشیده 
می شود و هم پارچه خوبی در آن ها به کار می رود. من در روز شاید کلا دوتا کلاه بدوزم، چون باید 

آهسته آهسته کار کنم تا دوخت ظریف و تمیز از آب دربیاید و خب مشتری هایم راضی هستند چون 
می گویند وقتی جنس بازاری زیاد عمر نمی کند، کمی بیشتر هزینه می کنم تا حداقل دربرابر پولی که می پردازم، چندسالی 
برایم کار کند«. وسط حرف های مان پسر آقای ملائکه، بنیامین 9 ساله به جمع مان اضافه می شود. مثل یک استادکار کوچک بین 
چرخ  خیاطی ها و کلاه های آماده قدم می زند و درباره زیروبم کار برای مان توضیح می دهد. ازش می پرسم به کلاه دوزی به عنوان 
شغل آینده اش فکر کرده است؟ مردد جواب می دهد: »نمی دونم، شاید دکتر مهندس بشم«. آقای ملائکه دنبال حرف پسرش را 
می گیرد: »اگر از من بپرسد، می گویم کنار تحصیل و کارش بهتر است حرفه  خانوادگی اش را هم یاد بگیرد. هرکسی باید حداقل 
یک هنر بلد باشد؛ هم در گیروگرفت های زندگی به عنوان راهی برای کسب درآمد به کار می آید و هم سختی های روزمره را قابل 
تحمل می کند. کلاه دوزی برای من فقط راه امرار معاش نیست«. اگر گذرتان به چهارراه لشکر افتاده باشد، احتمالا کارگاه های 
نظامی دوزی را دیده اید که انواع کلاه نظامی را می فروشند. به کلاه های پشمی و پوستی هم حتما در فروشگاه های طرقبه و شاندیز 
برخورده اید. کار آقای ملائکه ترکیبی از این هاست؛ همه انواع کلاه را می شناسد و می دوزد. گاهی حتی بسته به ویژگی های مدنظر 
مشتری، طرح و مدلی ابداع می کند. با این اوصاف گران بودن کلاه های دست دوز و خلاقیت به خرج دادن برای مشتری های 
مخصوص، دخل وخرج کلاه دوزی باید حسابی با هم جور باشد اما آقای ملائکه می گوید: »درآمد این کار متوسط است؛ بین سه، 

چهار تومان که اگر مشتری خیلی زیاد باشد، حداکثر به پنج تومان می رسد«.

 سفر و سینما پای کلاه های خارجی را 
به ایران باز کرد

کلاه های رایج، چه بازاری ها و چه سفارشی ها، عموما مدل های خارجی دارند . آقای 
ملائکه می گوید: »اولین گروه هایی که به اروپا سفر کردند، کلاه های خارجی را به 
مردم ایران شناساندند. بعدها سینما و تلویزیون راهی بود برای آشنایی با انواع 
پوشش های غیرایرانی. مثلا در دهه ۵۰ نوعی کلاه ایتالیایی در ایران مد شد 
که به کلاه »بارتایی« معروف بود. آن هایی که سریال بارتا را دیده اند، کارآگاهی 
به همین نام و کلاه معروفش را به خاطر می آورند که جذابیتش باعث شده بود 
کلاه بارتایی تا سال ها از سر مردم نیفتد«. کلاه »کَپ« انگلیسی، کلاه »برِه« 
فرانسوی، کلاه ایرلندی -که اگر سریال پیکی بلایندرز را دیده باشید، احتمالا 
توجهتان را جلب کرده است- و کلاه پوست افغانستان، »قره قل« یا »قره کل« 
تعدادی از مدل هایی است که در قفسه های چوبی کارگاه چیده شده است. 
هرکدام از این ها فرایند دوخت خاصی دارد. آقای ملائکه توضیح می دهد: 
»دوخت کلاه به طور کلی چهار مرحله دارد. اول تهیه پارچه است که یا مشتری 
خودش آن را می آورد یا متناسب با سفارشش، من به او پارچه پیشنهاد می دهم. 
از همه جور پارچه ای می شود کلاه دوخت ولی فاستونی، فوتر، ماهوت و چرم 
جنس های رایج تری هستند. در مرحله بعد روی طرح مدنظر مشتری کار می کنیم. 
گاهی مشتری مدل خاصی درنظر دارد و گاهی از من مشورت می گیرد که چه نوع 
کلاهی با صورت و تیپش تناسب دارد. در مرحله بعد اندازه سر مشتری را می گیرم و 
درنهایت شروع می کنم به برش زدن و دوختن. دوخت یک کلاه، بسته به جنس و مدل، 
بین دو تا چهار ساعت زمان می برد. البته حالا ابزارهایی آمده  که کار را سریع تر و آسان تر 
کرده است؛ مثلا دیگر دکمه را با دست نمی دوزیم و با دستگاه پرس می کنیم ولی به هرحال، 
کار از خریدن پارچه تا تحویل سفارش مشتری، زمان نسبتا زیادی می برد«. استادکار کوچک، وارد 
بحث می شود: »البته بابام بدقول هم هست«. آقای ملائکه بین خنده هایش اعتراف می کند: »برخلاف 
میلم واقعا بدقولم. کارها سفارشی اند و من، دست تنها؛ نه می شود کیفیت کار را فدای سرعت کنی و نه می توانی خودت را مجبور 
کنی وقت هایی که حال وحوصله نداری، بنشینی پای سفارش مردم. مشتری ها هم گله دارند ولی خودشان می گویند کیفیت کار 

باعث می شود با این بدقولی ها کنار بیایند«. آقای ملائکه خاطره ای از بدقولی اش تعریف می کند.

سفارش مشتری آمریکایی را پای پرواز تحویل دادم
»در دهه 8۰ خانم و آقایی آمریکایی آمدند کارگاه من که آن موقع فروشگاه هم بود. خانم بین آن همه کلاه چشمش یک مقنعه 
را گرفت و سفارش داد. با خودم قول دادم این بار دیگر کارم را به موقع تحویل بدهم که بعدها پشت سر ایرانی ها بد نگویند. مثلا 
فرض کنید قرارمان این بود که روز دوشنبه بیایند مقنعه را 
بگیرند و چی شد؟ من تازه بعدازظهر دوشنبه یادم آمد که 
چنین سفارشی داشتم. شروع کردم به برش پارچه و وقتی 
خواستم ســردوز بزنم، چرخ ســردوز از کار افتاد. بدوبدو 
رفتم خیابان جنت تا از چرخ تولید ی های مانتو استفاده 
کنم. بعد از کلی گشتن در تولیدی ها بالاخره یکی شان 
اجازه داد با چرخش کار کنم. تا برسم به مغازه، از غروب 
گذشت. دوختن و اتوکردن و بسته بندی هم مدتی زمان 
برد و از مشتری خبری نشد. نگو در مدتی که من مغازه 
نبودم، آمده بودند دنبال مقنعه. باعجله رفتم هتل شان که 
آدرسش را می دانستم اما نبودند. همان شب پرواز داشتند. 
حالم گرفته شد. در راه برگشت به مغازه، آشنایی را دیدم که 
اصرار کرد اگر جایی می روم، برساندم. یکهو به ذهنم رسید که بروم فرودگاه. وقتی رسیدیم، سالن خالی بود. ماجرا را توضیح 
دادم و خواهش کردم اجازه بدهند بروم دنبال مشتری ام که پای پرواز بود. مقنعه را به خانم آمریکایی هدیه کردم و خیالم راحت 
شد. چندسال بعد آن زوج دوباره به ایران آمدند. همین که همدیگر را دیدیم، یاد آن خاطره کردند و گفتند هروقت راجع به تجربه 
سفرشان به ایران حرف می زنند، ماجرای فرودگاه را تعریف می کنند. برای من هم خاطره و تجربه خوبی شد که کمتر بدقولی کنم«.
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